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 نهم جلسه ،توبه سوره

 الرحیم الرحمن الله بسم

 فَأُوْلـَئِکَ مِّنکُمْ یَتَوَلَّهُم وَمَن الإِیمَانِ علَىَ الْکُفْرَ اسْتَحَبُّواْ نِإ أَوْلِیاَء وإَِخْواَنَکُمْ آباَءکُمْ تَتَّخِذُواْ لاَ آمَنُواْ الَّذِینَ أَیُّهاَ یاَ

 تَخْشَوْنَ وَتِجَارَةٌ اقْتَرَفْتمُُوهاَ وَأَمْوَالٌ وعََشِیرَتُکُمْ وَأَزْوَاجُکُمْ وإَِخْواَنُکُمْ وأََبْنَآؤُکُمْ آبَاؤُکُمْ کَانَ إِن قُلْ (32) الظَّالِمُونَ هُمُ

 لاَ وَاللّـهُ  بِـأَمْرِهِ  اللّـهُ  یَـأْتِیَ  حتََّـى  فَتَرَبَّصُواْ سَبِیلِهِ فیِ وَجهَِادٍ وَرسَُولِهِ اللّهِ مِّنَ إِلَیْکُم أحََبَّ تَرْضَوْنهَاَ وَمسَاَکِنُ کسََادَهاَ

 عـَنکُمْ  تُغـْنِ  فَلَـمْ  کَثْـرَتُکُمْ  أعَْجَبَتْکُمْ إِذْ حنَُیْنٍ وَیَوْمَ کَثِیرَةٍ مَوَاطِنَ فیِ اللّهُ نَصَرَکُمُ لَقدَْ (32) الْفاَسِقِینَ الْقَوْمَ یهَْدِی

 الْمُـْْمنِِینَ  وعَلََـى  رسَُـولِهِ  علَىَ سکَِینَتَهُ اللّهُ أَنَزلَ ثُمَّ (32) مُّدْبِرِینَ وَلَّیْتُم ثُمَّ رَحبَُتْ بِماَ الأَرْضُ عَلَیْکُمُ وَضاَقَتْ شَیْئاً

 یشََـاءُ  مـَن  علََـى  ذَلـِکَ  بَعدِْ مِن اللّهُ یَتُوبُ ثُمَّ (32) الْکاَفِرِینَ جَزاَء وَذَلِکَ کَفَرُواْ الَّذِینَ وعَذَّبَ تَرَوْهاَ لَّمْ جُنُوداً وَأَنزَلَ

 ( 32) رَّحِیمٌ غَفُورٌ وَاللّهُ

 آبادی و عمرانامر  در بخواهند ها این که این از امتناع بعد و مشرکین ندادن راه و شد سیاحت راشهُ بحث

 فرهنگی های پایگاهجاها  این چون ند،ته باششدخالت و نفوذی دا به طور کلی و مسجد الحرام به خصوص، مسجد

ند به اصطلاح امروزی بود  عشیره و قوم که به یاد بودند طور همین هم ابتدا همان از ها این. شود می محسوب دین

 در. متعلق به این قرن دارد« من»یک   اسلامی دارد،« من»مثلاً یک  ؛های متعدد دارد «من» ،گویند انسان می

تبدیل شده  و باشد شده شکسته انسان های «من»ها از سر دین باشد و  محبت این همه خواهد می اسلام که حالی

مسلمان! و اگر کسی در  پیدا کرده باشد و این شخص شده باشد« من»؛ یعنی فقط یک اسلامی من باشد به

 تضاد با دین قرار گرفت، او چیز دیگری را نشناسد

 های سیاسی در قرآن دسته بندی

. دارنـد  حضور مختلفی یاسیس های سبک به متعددی های گروه روز آن مکه و مدینه جامعه دربینید  شما می

اگـر کسـی   . اسـت  اتفاق افتاده مکه فتح از بعدجنگ حنین است و این جنگ درست  به مربوط که هم آیات این

هـای   سـال  مـاجرای  در را قرآن همین شماکند!  بخواهد این آیات را نه در آن روزگار ببیند، در تحلیل اشتباه می
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 دارد قـرآن  هایی بندی دسته چه در سوره احزاب که بینید می ببینید، احزابوسط مدینه، در سال پنجم و جنگ 

دارد؛ یعنـی   الایمـان  ضـعی   مْمنین دارد، ونقُافِنَمُ دارد، ضرَمَ مهِوبِلُقُ یفِ دارد، نمُعَوِّقیِ دارد، ونفُجِرْمُ جا؛ آن

اسـلام کـار خـودا را پـی      دست روبرو هستید! البته در همان وقـت   نباید تصور بفرمائید که با یک جامعه یک

و به  شود می منجر سقیفه به ماجرا که این تا ها هست چینی و این زمینه هست هم پشت هم ها توطئهولی  ،برد می

 ها وجود دارد. بندی با همه آن دسته ها هم های الهی در همان موقع هرجهت کمک

 و مکـه  فـتح  جریـان  در مـثلاً ها دل در گرو مشرب قبلی خودشان دارند و همان اتفاقاتی کـه   به هر حال این

شده کـه واقعـاً هرکـی هرکـی     نظام اسلامی چون هر کسی وارد  ؛ شد واقع آن بعد که حنین رهسپار شدنشان به

برای ما چیزی قرار بده عبـادت   پرست بت مشرکان هم مثل شما که خواهند می پیامبر از مْمنین شده! که حتی

گوینـد  شـما دیگـر کـه      هـا مـی   افتد و پیامبر بـه آن  عین همان اتفاقی در جریان حضرت موسی اتفاق می کنیم!

 شـبیه  چیزی یککه  ؛(122)اعراف   اجْعَل لَّناَ إِلهَاً کَماَ لَهُمْ آلهَِةٌ گویید های الهی باز می که با دیدن وعده !هستید؟

بینید در یـک   ها یک چیزی داشته باشیم که تبرک کنیم! می ما هم مثل این !بده قرار ما برای هم شما ها بت این

هـای زمـان    ها ایمـان  کنید که بالاخره دل در گرو تمام ماقبل خودشان دارند و دیگر ایمان چنین فضایی سیر می

 .دهش ضعی  ها خیلی جنگ بدر نیست و ایمان

شده شده ولی آن روحیات انقلابی که فقط به خاطر مکتب و دیـن کـار    نواز اگرچه عدد اسلام حجیم و چشم

شوند در جنگ حنین که  و پای کار محسوب میمْمنین پارکاب که  قلیلی عده جز به کرد، دیگر از بین رفته می

 سـه  از روایات را جبهه در حاضرین پیامبر، جبهه از کنند می فرار ها خیلیترسند از قبیله هوازن،  ها می وقتی این

)صدنفر هم برای این نقل کردند که اگر کسی خواست گـزارا کنـد نگوینـد    ! صدنفر حداکثر تا اند کرده نقل نفر

ها امیـر المـْمنین جـزء     و در تمام نقل کم اینقدر یعنیها فرار کردند و آن کسانی که فرار کردند ما نبودیم!(  این

 و بقیه فرار کردند!  بودند تعداد همین کردند بهوغلم را جنگ و ماندند که کسانی یعنی این عده قلیل است.

 !نگرانی مسلمین از تحریم کفار
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ی که مسلمین مشرکین را تحریمها نگرانند که جامعه مکه با توجه به این  باز دوباره این (11  11) به هرجهت

توبـه دارد    31در آیه   توانند بیایند، های تجاری نمی افتد؛ چون دیگر کاروان کردند، الان به یک فقر و فلاکتی می

ای مْمنین این مشـرکین   ؛ذَاهَـ عاَمِهِمْ بَعدَْ الْحَرَامَ المَْسْجدَِ یَقْرَبُواْ فَلاَ نَجَسٌ الْمشُْرِکُونَ إنَِّماَ آمَنُواْ الَّذِینَ أَیُّهاَ یاَ که

نهـی  . نشـوند  نزدیکمسجد الحرام  به مشرکان اصلاً نه تنها نیایند که بعد از امسال  ،ماجرا این بعد نجس هستند

 ؛عَیْلَةً خِفْتُمْ وَإِنْدهد که  جواب می م نیایند! و بعد آن سْال مقدر راکه بگویند اصلاً نزدیک ه هم فرق دارد با این

 فسََـوْفَ  ،نیاوریـد  و در معادلاتتـان  این را از ذهن خودتـان حـذف کنیـد    ترسید، می هم اقتصادی مشکلات از اگر

وظایفت را عزتمندانـه   .هستی وظایفت انجام مسئول شما کند. نیاز می خدا شما را بی ؛(31) فَضْلِهِ مِن اللّهُ یُغْنِیکُمُ

 (13  11)  ...اگر  نرسد، پول اگر  ،بشود تحریم اگر و قدرتمندانه انجام بده و اینقدر فکر اقتصادی نکن که

 آرامش در گرو رفاه اقتصادی نیست!

یادتان نیست که چقدر باید دنبال کپسـول گـاز و    را؟ جنگ زمان نداشتیم مگر خودمان تاریخ در خودمان ما

توانسـتند آزاد   به جز اوحدی از مردم که مـی  که ؟ها کوپن برای طویل های ص  ندیدیم مگر  دویدیم؟  گازوئیل می

الان . بودنـد  خـوا  دل هـم  خیلـی  مردم بود؟ مشکلی چه خب کردند. ها ارتزاق می بخرند، عمده مردم از همین

بـالا،  امکانات رفاهی  ، بالا درآمدها هم موقع یک !آرام ها دل اما کم درآمدها که هست موقع یکترند!  مردم نا آرام

ناآرامی ایجـاد شـود، در    مردم ممکن است در همین بینید می فرنگی گوجه قیمت تغییر یک با !ناآرام ها دل ولی

 شـما  یعنیها قرص و آرام بود؛  چون دل! آمد، ولی انگار مردم مشکلی نداشتند حالی که زمان جنگ گاز گیر نمی

 اصـلاً  مشـرکین  ام قطع کن کـه ایـن  ام پای مشرکین را از مسجد الحر هگفت خدامنِ . بدهید انجام را خدا دستور

 اللّهُ یُغْنِیکُمُ فسََوْفَ عَیْلَةً خِفْتُمْ وَإِنْآید؟ خوب نیاید!  حالا اگر نیایند ثروتشان نمی .الحرام مسجد به نشوند نزدیک

 (12  12). کند می کار چه دارد داند می خدا ؛(31) إِن شاَء إِنَّ اللّهَ عَلِیمٌ حَکِیمٌ فَضْلِهِ مِن

 پذیرفتن تولی کفار است ،بدترین ظلم
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 آبَـاءکُمْ  تَتَّخـِذُواْ  لاَ آمَنـُواْ  الَّـذِینَ  أَیُّهاَ یاَ  دهد که ها مانور می روی این ارتباط به بعد همین سوره، دارد 32آیه 

 ولیّ یک شما. نگیرید اولیاء مْمنین! این پدران و برادرانتان را ای؛ الإِیمَانِ علَىَ الْکُفْرَ اسْتَحَبُّواْ نِإ أَوْلِیاَء وإَِخْواَنَکُمْ

ای پایبنـد بشـوید و بـرای خودتـان      های عشیره بخواهید بر نظام اگر. و رسول ومْمنین است خدا هم آن و دارید

 تـرجیح  ایمـان  بـر  را  کفـر ؛ اگر پدران و برادرانتان الإِیمَانِ علَىَ الْکُفْرَ اسْتَحَبُّواْ نِإ چنین اولیائی تعیین بکنید این

الِمُونَ  هُمُ فَأُوْلـَئِکَ مِّنکُمْ یَتَوَلَّهُم وَمَن (12  22) .نگیرید خودتان اولیاء را ها این شما ،دهند می اگـر کسـی    و؛ الظّـَ

. این هستندظالم  ها کنند، همان را می کار کسانی که این یعنیالظَّالِمُونَ؛  هُمُ فَأُوْلـَئِکَکند  ها را تولی می دارد این

ظالم کسـی اسـت کـه     کنید ظالم در بهترین معنای  چه کسی است؟ دهد؛ یعنی شما فکر می معنی حصری می

خواهید  ، معنی حصری دارد که اگر شما میهم الفائزون ؛ مثلالظَّالِمُونَ هُمُکند.  دارد تولی این ظلمه را قبول می

نیست. درست است که کسی که نمـاز نخوانـد ظـالم     هیچ ها در مقابل این ظلم بقیه ظلمبدانید ظلم چیست؟ و 

ظـالم کسـی اسـت کـه      است!پذیرفتن تولی کفار خواهید بدانید ظلم دقیقاً چیست؟! ظلم این  است، ولی اگر می

 (12  11) کند. ولایت این کفار را قبول می

 شـما  چقدر که دارد محبّت در ریشه که شده عرض بارها دارد؟ ای نکته چه در ریشه کفار ولایت پذیرا این

ها را کنترل بکنید! که چـه کسـی را دوسـت بداریـد و چـه       اید دل محبت شما درست شده است؟ چقدر توانسته

 کسی را دوست ندارید!

کند که  جا این احتمال را تقویت می و در این. دآور می پی را  محبت بحث بعد آیه در که است همین برای

 مِّنکمُْ یَتَوَلَّهمُ وَمَن اما در آیه گوید،  اولیاء به معنی ولی و ولایت باشد نه صرفاً دوستی، لذا آباء و اخوان را می

ها ریشه در مودت  خواهد بگوید که این کند و می واضح است که صرفاً بحث محبت را می الظَّالِموُنَ همُُ فَأُوْلـَئکَِ

 دارد.

 شود ی طولی منجر به سازش و سلطه می رابطه ، اماعرضیی  دوستی؛ یعنی رابطه
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لاَ یَنهْاَکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقاَتِلُوکُمْ   ممتحنه سوره 9و 1 آیه به کنید ضمیمه را الظَّالِمُونَ همُُ فَأوُْلـَئِکَ این 

؛ شما را از ولََمْ یُخْرِجوُکمُ مِّن دِیَارکُِمْ کنند مین مقاتله دین در شما با که کسانیکند از  خدا نهی نمی ؛فِی الدِّینِ

ها قسط  کند که نیکی کنید و نسبت به آن خدا نهی نمی ؛أَن تَبَرُّوهُمْ وتَُقسِْطُوا إِلَیْهِمْ کنند دیارتان اخراج نمی

ها نداشته باشید و قسط  ها کسانی هستند که کاری به کار شما ندارند، شما هم کاری به کار آن داشته باشید. این

قَاتَلوُکمُْ لَمْ یُللَّهُ عَنِ الَّذِینَ إنَِّماَ یَنهْاَکُمُ ا (19  21) * إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ المُْقْسِطیِنَ ها رعایت بکنید را هم در مورد این

و وَأخَْرَجُوکُم مِّن دِیَارِکمُْ؛  کنند می مقاتلهکند از کسانی که در دین دارند با شما  خدا شما را نهی می فِی الدِّینِ؛

إنَِّماَ  دیگرهم از کنند می پشتیبانی دارند ها این و ؛إِخرَْاجِکُمْ علَىَ وَظاَهَرُواکنند  دارند شما را از دیارتان اخراج می

. این تولی به معنی همین کنید ها را قبول این تولی که این از را شما کند می نهی خدا ؛تَولََّوْهُمْ أنَ یَنهْاَکُمُ ...

ها را که بخواهید محبت بکنید و دوست داشته باشید، کسانی  که این رابطه که در آیه بالا دارد هاست؛ چون تمحب

آمریکا و جور کشورها را؛ مثل  و این فردی ها را در یک شأن جور آدم را که با دین شما سر جنگ دارند؛ یعنی این

 وَمَن ارند!هایی که واقعاً سر جنگ با دین شما د ، چه جوری دوست دارید؟ ایناجتماعی در یک شأناسرائیل 

ها همان  پذیری ولایتریشه  ؛است همین ظلم ها را بپذیرد، ؛ کسی که محبت اینالظَّالِمُونَ هُمُ فَأوُْلَئکَِ یَتَوَلَّهُمْ

اگر  کردیم عرض بارها .شود می کفر ولایت پذیرا به منجر که غیرخدایی های محبّت ناهم یعنیمحبت است؛ 

بین محب و محبوب فاصله باشد  اگر با کسی، این رابطه در عرض است امامحبت برقرار بکند  رابطهکسی بتواند 

 ولایت تحت و سازا و رکون به تبدیل رابطه این باشد، طول در باشد ودستی  پائینو دیگری بالادستی  و یکی

دوستی هم اگر بخواهند . بشود دوست تواند نمی ها این و اسرائیل و آمریکا با ما کشور موقع هیچ. شود می رفتن

 یاَ أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تتََّخِذُوا عَدُوِّی وعَدَُوَّکمُْ أَوْلِیاَء القای دوستی بکنند آمدند هایی که دیدید در دوره بکنند،...

 چه و شود می شان ولایت پذیرا به منجر کنند مودت القای چه ؛ اگر بخواهد(1)ممتحنه  إِلَیهْمِ بِالْمَودََّةِ  تُلْقوُنَ

گویم القای  من می. إِلَیهْمِ باِلْمَوَدَّةِ تسُِرُّونَ داریم هم ادامه در .باشد نباید هم مودت کردن پنهان. مودت سراراِ

، بسته درهای پشت در نه ای رسانه سطح در نهکنید؟ این مودت  روید در پنهان مودت می مودت نکنید، شما می
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. شود می ها این شدن اولیاء به منجر مودت این چون. تمود اسرار نه تمود القای نه کدام پذیرفته نیست. هیچ

 (32  12) 1گیرد. اتخاذ لفظ اولیاء برای این است که همه انواع آن را در بر می

 ها باید در طول محبت خدا باشد محبت

)سْال( معلوم است که همه چیز باید در طول محبت خدا باشد. یک موقع پدر و مادری هستند کـه مشـرک   

ها را گوا نکنید  فرامین اینوَإِن جاَهَدَاکَ عَلى أَن تُشْرِکَ بِی ماَ لیَْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعهُْماَ هستند، قرآن گفته 

 . 3تفاوتند و اصلا کاری به دین ندارند بعضی نسبت به جریاناتی بی .رُوفاًوَصاَحِبهُْماَ فِی الدُّنْیاَ مَعْولی 

فَلاَ تُطِعهُْماَ حتی پدر و مادر   پس یعنی ما در جریان هرگونه ولایت و محبتی، اگر کسی در مقابل دین ایستاد،

مادر است که اعظم حقوق را دارند و از این در مورد پدر و  این .وَصاَحِبهُْماَ فِی الدُّنْیاَ مَعْرُوفاًتفاوت است  اما اگر بی

محبت  را باید ندید گرفت و باید در مقابلشان   بالاتر دیگر وجود ندارد. همین پدر اگر در مقابل دین قرار بگیرد،

 بایستی و شمشیر بکشی!

 حبّ از باشد پر باید مْمن دل ؛ماًیَّّتَمُ کَبِّحُبِ بیلْقَوَ یمخوان می کمیل دعای در که باشد همانی باید مْمن

 کافر اگر شما دوست این یعنی ؛سطحی هیچ در. مْمن قلب در کند پیدا راه نباید غیرخدایی محبت اصلاً. خدا

 تمام نشد اگر ولی. کنم می ارشادا برای را تلاشم البته. بشود تخریب باید او با تو سابقه تمام شد، دین ضد شد،

و وقتی  هم خداست. ها در طول خداست و فقط یک محبوب وجود دارد و آن تمام محبت .محبتی رابطه شود می

 به منجر باید خدا با حقیقی دوستی آن (21)آل عمران  قلُْ إنِ کُنتمُْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونیِ  داریم فرمان او بیاید،

داند دستورات خداست را  هایی را که میشود بگوید من خدا را دوست دارم، ولی رسماً چیز نمی .بشود تبعیت

داند و  کند ولی یک موقع می یک موقع از تنبلی عمل نمی! ؟است داشتنی دوستمدل  چه دهد! این انجام نمی

دانید  آیا می مثلاًام که  که معلم هستم، سْال کرده گوید من به این اعتقاد ندارم. من چون کند! می عمل نمی

دهم! و بعد هم هی  دانم ولی انجام نمی گوید  می داند، یا شک دارد، ولی می نمیحجاب دستور خداست؟ گاهی 

  زند! دم از خدا می
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تـا سـکه    2پذیرد؟ خدا گـاهی بـرای طـرف     ها را خدا از آدم می کنید این جور محبت شما فکر می (21  11)

برعکسـ . ببینیـد بـه     طـرف  آن ها باشد! یعنی که تو به من کاری نداشته باا! از ریزد که او  مشغول همان می

 از را نصـرت  تا ؟نصرالله متی بگویند تا کند می لب به جان را مْمنین جوامع و مْمنین خدا، عنوان سنت لایتغیر

خواستم تا شـما   گوید  من می که روی چیزهای دیگر بخواهید محاسبه بکنید! یعنی خدا می نه این. بخواهند خدا

 (23  33) از من بخواهید!

 ها به عدالت هم نباید رفتار کرد؟ اگر پدر و مادر مشرک بودند، با آن سْال 

 که به ضرر ما باشد ما باید قراردادهای بین المللی را رعایت کنیم ولو این

های  کمتر از آقایان  ها قسمت خانم گویند چرا این اتوبوس کند؛ مثلا می جواب   اولاً عدالت را خدا تعری  می

شـوند! پـس اولاً خـود     باز هم دارند خفه می اند،  که دو سوم اتوبوس را به آقایان داده چون با این  است؟ باید باشد؛

مثلاً اگر   باید برقرار باشد؛  اسلام باید تعیین کند عدالت یعنی چه؟ در عهدها هم داریم که اگر عهدی وجود دارد،

به تن بشود. در فقه ما آمده که اگر نفـر شـما   در جنگ اسلام و شرک، قرار بر این شد که رجلاً برجلٍ؛ جنگ تن 

های بین المللی است. حالا تو نگران چه  چون این از میثاق  حق ندارید به او سلاح بدهید؛ خورد،  دارد شکست می

های الهی نرسد، نتـرس!   ! اگر نگرانی که نصرتیمٍعِنَ ةُنَّجَوَ انٌحَیْرَوَ وحٍرَفَ شود هستی؟ که بمیرد؟ خوب شهید می

های بین المللی و دین باا! حالا آمدیم و دشمن یک کارهای عجیب و  رسد. تو نگران میثاق های الهی می نصرت

گوید  ما مشکلی نداریم بـا کسـی    جا دیگر تخصصاً از قسط و عدل خارج است، ولی در آیه بالا می آن غریب کرد، 

گر با ما کـاری نداشـته باشـد مـا بـا او کـار و       کند. ا که در یک گوشه دنیا کافر است و دارد زندگی خودا را می

 کنیم! این منطق قرآن است. اا می بیچاره  پیکاری نداریم، ولی اگر با ما کار داشته باشد،

گیرد، باز هم این بحث شده که اصل بر دفاع  )سْال( در جهاد ابتدایی که فقط به دست امام معصوم انجام می

 پیچاندن است.  کنند که این است. منتهی بعضی فکر می

 جهاد ابتدائی برای دفاع از فطرت مردم است
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ای  رود، یـک رسـاله   کنند ولـی ایشـان نمـی    دعوت می «حمدون»کاش  الغطاء را به کنفرانسی در  (22  31)

 ای نه در حمدون!( و علامه یکـی دو صـفحه از آن رسـاله را عینـاً در     رساله«)رسالة لا بحمدون»نویسد به نام  می

روح دفاع دفع است، نه جلب، اما چه کسی را قرار است دفع کند؟ دهد   جا توضیح می کند. در آن نقل می المیزان

الهی بیاید. شما به آن چنـدتا   و معارف فطرتآب حیات گذارند  اند و نمی سرِ چشمه حیات یک عده قلدر ایستاده

روند. اگـر شـما یـک     ها کنار نمی ند! ولی ایناین چشمه کنار بروید، بگذارید مردم آب بخور گویید از سرِ قلدر می

تا قلدر را کنار بزنید؟ این روح فرمای  مرحوم کاشـ  الغطـاء    2روید آن  کنید؟ نمی چه کار می  رئیس ده باشید،

ریـد  دا ائمه کفر؛ شما با فَقَاتِلُواْ أئَِمَّةَ الْکُفْرِست! که اصلاً جنگ برای همین است که یی ازیباتبیین است که بسیار 

ی کفـر   ولی جنگ شما بـا ائمـه    نظام این جنگ یکسری آدم معمولی هست، جنگید. درست است که در پیاده می

! ها را کنار بزنید وگرنه اسلام که کشورگشا نیسـت  خواهید این اند. می تا قلدری که آن بالا ایستاده 2است، همان 

(21  21) 

که  ، نه این(22)طه   وقَدَْ أفَلْحََ الیَْومَْ منَِ استْعَلْىَشود که  یآورد همین م وقتی معادلات را آدم در حد خودا می

کند و همه را همین جوری محاسبه  استعلای فرعونی نگاه میدر قالب قضیه را یعنی  (12)اعلی   قدَْ أَفْلحََ مَن تَزَکَّى

بعد خودشان فلان! انگـار کـه    گویند یکی و گوید  چرا به ما می کند، حتی در مورد تعداد همسران پیغمبر می می

کنی؟ آدم باید در منطق  بینید اصلاً طرف تو باغ نیست. چرا بحث پیامبر را با خودت مقایسه می تبعیض است! می

هـا را برداشـت!    تا قلدر آمدند سرِ چشمه دین و باید این 2دین قرار بگیرد تا این چیزها را واقعاً متوجه بشود که 

یعنی در جنگ ابتدائی به دست امـام معصـوم التزامـی      های ابتدائی است؛ کننده جنگ وقت این توجیه همین! آن

 .2بشود و التزام به لوازم شیء است

نه   گویید امام معصوم، پس در جنگ ابتدائی هم معصوم است. شما بگرد توضیح این را پیدا کن، وقتی شما می

جنگ او هم معصومانه است! اگر معصوم اسـت پـس    که بزنی و مقدمات را خراب بکنی! اگر معصوم است پس این

ها بـا   که مقاتله اینبا  ،فَقَاتِلُواْ أئَِمَّةَ الْکُفْرِ جنگ ابتدائی هم دارد. این توجیه نیست بلکه واقعیت قضیه این است که
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بودند سـپر بـلای   ها آمده  ائمه کفر نبوده که مثلاً ابوسفیان جلودار باشد، جنگ با سپاه ابوسفیان بود. این بدبخت

 شدند. جنگ ابتدائی عملاً دفاع از حریم فطرت است. جا باید کشته می آن ائمه کفر بشوند و در این

 امتحان الهی و سپس نصرت

تْهُمُ الْبَأسَْـاءُ   َمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تدَخُْلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا یَأْتِکُمْ مَثَلُ الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ  أ بینید   بقره می 312در آیه  قَبْلِکُمْ مسَّـَ

 * هِ قَرِیبٌوَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى یَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّ

وَلَمَّا یَأْتِکُم مَّثَلُ الَّذِینَ خَلـَوْاْ مـِن    بهشت؟ روید می جوری همین کردید فکر شما ؛أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تدَخُْلُواْ الْجَنَّةَ

هـای شـما داستانشـان ایـن      دهد که نه تنها مال شماست بلکه مال همه است؛ همه قبلی جا نشان می . اینقَبْلِکُم

 شود همین که گفتید ایمان آوردیم به بهشت بروید؟ و آن های شما نگذرد؟ مگر می شود مثَل قبلی بوده. مگر می

تْهُمُ الْبَأسَْـاء    ها چه اتفـاقی افتـاده؟   ، برای شما نیفتد؟! برای آنکه برای امم قبل افتاده هایی اتفاقات و سنت مَّسّـَ

 نصرت کـو؟  که رسول و مْمنین گفتند   ؛ تا اینوَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى یَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِینَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ

لیَِمِیزَ اللّهُ  خواهد که می برای مْمنین و جوامع مْمن برای این ستهای خدا سیاستیعنی جان به لب کردن جزء 

های پیـروز ایـن    حتی جنگ  ها، خواهد این اتفاق بیفتد که اتفاقاً در طول جنگ می ،(22)انفال   الْخَبیِثَ مِنَ الطَّیِّبِ

 احزاب ببینید! در سوره  مثلاً جریان احزاب را  افتاده؛ اتفاق می

آیه جامعـه مدینـه را    12است! در این  العاده فوق داریم که احزاب سوره در ای آیه 12 گزارا یک( 22  13)

 انجام آخرا که بود جنگی دانید احزاب می زنند؟! هایی می ر این مواقع چه حرفها د کند که آدم دارد تحلیل می

در ایـن   .نشد امیرالمْمنین انجام رشادت تاریخ اسلام به برکت جنگ سازترین سرنوشت و ترین بزرگ یعنی نشد؛

دُخِلـَتْ عَلـَیْهم مـِنْ    . بیایند کار را یکسـره کننـد   بودند شده جمع یهود بنی نضیر های گروهاحزاب و  جنگ همه

. بکشند خندق را مدینهشهر  کل شدند مجبور ها این که بودند کرده محاصره هم را شهر ؛ کل(12)احزاب  أقْطاَرِهاَ 

 زنند! هایی می ها چه حرف دهد که آدم می نشان زمان همین در را مدینه داخل های گزارا آیه 12 ها آیه این بعد

هـا چـه    بالاخره مدینه هرچقدر هم کوچک باشد به اندازه یک محله که بوده! آن وقـت آیـات را ببینیـد کـه آدم    



11 

 

کنـد تـا    مـی جان به لـب  ها را  کنند! این چه روابط سریّ پیدا می کنند! هایی می چه اعتراض  زنند؟! هایی می حرف

 بیننـد  مـی  دشمن لشکر تا چهار کسانی چه و هستند کسانی چه واقعی مْمنین شود  معلوم را جدا کند تا ها ص 

 (22  11) .داریم را همین هم حنین جریان همین در. زنند می جا

. بگیرد قرار خدا محبت عرض در نباید ها این و خانواده و بچه محبت حال هر هب( 22  12). بحث به برگردیم

ماَزَال الزَُبِیر مِنَّا أهلَْ . دارند اشاره البلاغه نهج در امیر حضرت که. زبیر ماجرای همان شود می وقت آن وگرنه

 همین برای! شد بزرگ عبدالله اا بچه که این تا بود البیت اهل منا ؛ زبیرالمَشْْوم عبدالله هالبیَْتِ حَتیّ نشَأَ ابنُ

اند که اگر کسی محبت  آزمای  های وسیله بدترین ها این ؛(31)انفال  أنََّماَ أَمْوَالُکُمْ وَأَولْاَدُکمُْ فِتنَْةٌ   فرمود که است

 (22  22) خورد. به زمین می و نژادی های خونی مکتبی برای  قوی نشده باشد در این محبت

 کسََادَهاَ تَخْشَوْنَ وَتِجَارَةٌ اقْتَرَفْتمُُوهاَ وَأَمْوَالٌ وعََشِیرَتُکُمْ وَأَزْوَاجُکُمْ وإَِخْواَنُکُمْ وأََبنَْآؤکُُمْ آباَؤُکمُْ کَانَ إِن قُلْ(  32)

 و. بگیرید نظر در به صورت تمثیل عنوان چند همین ذیل باشد، مدل هر. باشد کی هر ؛تَرْضَوْنهَاَ وَمسَاَکِنُ

 محبوبتر بخواهد ها این اگر؛ سَبِیلِهِ فیِ وَجهَِادٍ وَرسَُولهِِ اللّهِ مِّنَ إِلَیْکُم أحََبَّ اینها... تون فلان مدرک و دانشگاهتون

 وَاللهُّ. برسد خدا خشم تا باا منتظر حالا ؛بأَِمْرِهِ اللّهُ یأَتِْیَ حتََّى فَتَربََّصُواْ باشد، خدا راه در جهاد و رسول و خدا از

که خدا مضل است به  ضلالت خدا و اینکند و بازگشت  قوم فاسق را هدایت نمی خدا ؛الْفاَسِقِینَ الْقَومَْ یهَْدِی لاَ

دل در  اما هست شان روزه و نماز. فاسق مْمن همان شوند می ها اینکند.  است؛ یعنی خدا رها میاین لایهدی 

 .لنگند می ولایتی و مودتی ایه  بحث درگرو چیزهای دیگر هم دارد. 

 (است پیروز همیشه حق جبهه) الهی نصرت وعده

که خدا روز حنین هم بـه شـما   ، حنَُیْنٍ وَیَوْمَ کَثِیرَةٍ مَوَاطِنَ فیِ اللّهُ نَصَرَکُمُ لَقدَْکشد  ها می بعد خدا به رخ این

عجیبی در تاریخ اسـلام اسـت و   . حنین یک نقطه عط  است احد ماجرای عکس حنین ماجرای این کمک کرد.

جنـگ از   یعنـی . شـدید  مغـرور  و کردید تعجب خودتان جمعیت از یعنی ؛إِذْ أعَْجَبَتْکُمْ کَثْرَتُکُمْ در پایان آیه دارد

 و. بود مکه فتح ماجرای بعد درستچون این جریان  کنید! روی عدد دارید حساب می .اا خارج شد صبغه دینی
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یعنی حتـی   چه داشتند آوردند وسط صحنه! روی طرح جنگی خاصی که چیده بودند و تمام آن هم هوازن قبیله

شان را آوردند؛ یعنی هم سیاهی لشکر درست کردنـد کـه وقتـی مسـلمانان وارد دره      همه اموالشان  و زن و بچه

 از خیلـی  هک ـ بـود  آمـده  عجیبـی  لشکر سیاهی باشدند یکهو با یک جمعیت عجیب و غریب روبرو شدند دیدند 

و  غریب و عجیب غنایم هم آن .شد مسلمانان عاید بسیاری غنایم نهایت در اما ،کردند فرار و ترسیدند مسلمانان

زمـان   پیامبر به دو هدف مْلفة قلوبهم و آشکار کردن پنهان بعضی، تقسیم عجیب و غریبی کرد و این کارها هـم 

 . قلوبهم لفهمْ سهم. داد شده تازه مسلمان ابوسفیان به شتر تا صد فقط پیغمبر مثلاً شود در دستگاه خدا انجام می

دهید که پاچه شما را نگیرند! این مْلفـة قلـوب    دهید که دستتان را بگیرند و به بعضی پول می به بعضی پول می

هم یعنی یعنی لازم است که توی دهن بعضی آنقدر پول بچپانی که خفه شوند! که در همین جریـان ابوسـفیان   

 خنثی شد و بعد هم شد جزء کتاّب وحی! )خود پیغمبر او را جزء کتاب وحی گذاشت( کلاً

خواهد جریـان حـق بـه همـان حالـت       خدا می .شود خارج صبغه دینی از جنگ جهت وقتی هر به (22  11)

 ایـن شـد، البتـه تمـرد از پیـامبر از خیلـی قبـل بـود، ولـی          شروع پیامبر به اعتراضاتی جا آن خُلّص باقی بماند.

 (22  21) .اسلامی جامعه آینده ماجراهای برای بود سرآغازی پیامبر خود به شفاف اعتراضات

 خورد و اگر شکست خورد حتماً حق نبوده!  حق هرگز شکست نمی

 ثُـمَّ  رحَُبـَتْ  بمَِـا  الأَرْضُ عَلَیْکُمُ وَضاَقَتْ کثرت هیچ به کارتان نیامد ؛شَیْئاً عَنکُمْ تغُْنِ فَلَمْ ذْ أعَْجَبَتْکُمْ کَثْرَتُکُمْإ

 فـرار  و آوردید کم و و متزلزل شدید بریدید یعنیآن وقت زمین با تمام فراخی برایتان تنگ شد؛  ؛مُّدْبِرِینَ وَلَّیْتُم

در ( 22  22چون دُبُر به معنـی اسـفل اجـزاء پشـت آدم اسـت! )       ها هم بیانات تحقیرآمیز قرآن است؛ این. کردید

فَـلاَ تُوَلُّـوهُمُ    اگر گروه کفار به صورت متمرکـز و انبـوه دیدیـد    إِذَا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُواْ زَحْفًا؛ داریمسوره انفال هم 

زًا إِلَـى فِ     که  مگر این( 12)هیچ موقع پشت نکنید!  الأَدْبَارَ؛  ئَـةٍ؛ وَمَن یُوَلِّهِمْ یَوْمَئذٍِ دبُُـرَهُ إلِاَّ مُتَحَرِّفًـا لِّقِتـَالٍ أَوْ مُتَحَیّـِ

اما  هد برگردد به گروه دیگری بپیوندد،خوا خواهد جبهه را تغییر دهد، یا می بخواهید کار تاکتیکی بکنید. مثلاً می
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؛ منحط بـه غضـب   (12) فَقدَْ باَء بغَِضَبٍ مِّنَ اللّهِکنید  میفرار خودتان را تاکتیکی نشان دهید ولی دارید رسماً اگر 

 (22  21) شوید. الهی می

ها ایمان دارید  شما به وعدهاگر . دیگر است الحسنیین احدی ماجرای ماجرا، چون  ندارید فرار کنید؛ شما حق

خورد. این در دین یک قاعده است. اگر یک جایی حق شکست خورد بدانید  موقع شکست نمی بدانید که حق هیچ

فقط در ماجرای سیدالشهدا یـک اسـتثنا    .خورد ولی شکست نمی  شود، حق جان به لب میحق نبوده؛ یعنی 

های جن  وجود دارد که در جریان سیدالشهدا ظاهراً قرار بوده این جوری بشود! چون در روایات ما هست که گروه

؛ إنَّ اللهَ شاَءَ أنْ یَرَاکَ قَتِیلاًبودند، ملائکه بودند، تمام امدادها آمد، اما خود حضرت سیدالشهدا نگذاشتند. گفتند  

باید بـرگ زرینـی در    جوری جلو برود و انگار می قضیه قرار است اینجوری جلو برود. حالا چرا قرار است این یعنی

که امدادهای الهی در بدر، حنین، احـد و احـزاب هسـت ولـی در جریـان       ( با این22  29) کل تاریخ ایجاد بشود.

 خواستند می العابدین زین حضرت وقتیینه ها کار بکنند. در دروازه مد سیدالشهدا خود حضرت نگذاشتند که این

إذا أرَدْتَ أنْ   فرمودنـد  حضـرت  شـد؟  پیـروز  کی حالا که  طعنه به گفت حضرت به و برگشت کسی  ندوشب وارد

 شـد،  نماز وقت وقتی؛ إذا دخََلَ وقتُ الصلاة فَأذِنْ ثمَّ أقِمْخواهی بدانی چه کسی پیروز شد  اگر می تَعْلَمَ مَنْ غلَبَ

 یعنـی دهی؟  ببین اسم چه کسی ماند! به چه کسانی شهادت می شد؟ پیروز کی بفهمی که بگو اقامه و اذان یک 

زدند، ولی وقتی جنگ  ها را داشتند می توحید را بردارند، نبوت را جاکن کنند؛ چون ریشه این خواستند می ها آن

های الهی این جنـگ بـه    جهت سنت ظاهر هم مغلوبه شد و به جهت ظاهری این جنگ شکست خورده بود، به به

 جهت ظاهری هم پیروز است.

گویید در احد شکست خورد. اگر شکسـت خـورد    داند اما شما می پیروز می های اسلام را  در قرآن همه جنگ

، پیغمبر باعث شد که این جنگ تخصصـاً حـق   فرمانده کل قواگوا نکردن به حرف  وچون از حق فاصله گرفت 

 م نظم حق است. از آن طرف ه نباشد!

 سْال  خوب ممکن است اسلام هم اشتباه بکند!
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 در قرآن امدادهای الهی به جبهه حقمصادیق 

وَکَانَ حَقًّـا عَلَینَْـا    کند این است که در جریان اسلام چیزی که قرآن دارد گزارا می( 29  32جواب  بله اما )

وعَـذَّبَ الَّـذِینَ کَفَـرُواْ     است و در آیه بعـد دارد   حتمی الهی نصر وعده حال هر به یعنی ؛(22)روم  نَصْرُ الْمُْْمنِِینَ 

و این جماعت باید بفهمند شما پیروز شدید. یک موقع است  یعنی در همین دنیا ؛(32)توبه  وَذَلِکَ جَزاَء الْکاَفِرِینَ 

و جریان حـق وقتـی بـا باطـل     گوییم اللهم اشْغَلِ الظَالمینَ بِالظالمینَ و گاهی شما در جریان حق هستید  که می

آید تا جایی که شما من حیث المجموع اگـر در جریـان حـق     طرف بشود، امدادهای الهی برای نصرت و غلبه می

کـه   مثـل ایـن   .ندارد و نظام قاعده عالم یعنی پس شود، گاهی باطل! قرار بگیرید. نگویید که گاهی حق پیروز می

. نیست جوری این! سوزاند. گاهی فلز سفت است و گاهی شُل است. نه سوزاند و گاهی نمی بگویید گاهی آت  می

 اصـلاً   ؛وَکَانَ حَقًّا عَلَیْناَ نَصْرُ الْمُْْمنِِینَ .بشوند پیروز مْمنین با صد جور آیه که است قاعده این گوید می خدا خود

وَلَقَـدْ صـَدَقَکُمُ    فرماید می هم احد جریان در حتی (11  11  29) .بشوند پیروز ینمْمن که خداست منِ گردن بر

وَکَانَ حَقًّا عَلَیْناَ نَصْرُ ؟ همین کرد می محقق داشت خداکدام وعده را  .(123)آل عمران   اللّهُ وعَدَْهُ إِذْ تَحسُُّونَهُم بِإِذْنِهِ

؛ (123)آل عمـران    فَشِلْتُمْ وَتَناَزَعْتُمْ فِی الأَمْرِ وَعَصَیْتُم مِّن بَعدِْ ماَ أَرَاکُـم مَّـا تُحِبُّـونَ   حَتَّى إِذَا  شما منتها  الْمُْْمنِِینَ

ای وجـود دارد در همـین    وگرنه وعـده  و ما هم نصرمان را برداشتیم! کردید سستی و کوتاهی خودتان شمامنتها 

 مقطعی که همین مقطع باید قابل فهم باشد.

 32 آیـه  همـین  درمثلاً در جنگ احزاب در جنگ با یهـود    دهد؛ های مختل  خداوند این وعده را می به گونه

وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاواَتِ گوییم  وقتی می. مْمنین نصر برای فرستاد نامرئی جنود خدا ؛تَرَوْهاَ لَّمْ جُنُوداً وَأَنزَلَگوید   می

 عالم سپاه و ستاد خداست.؛ یعنی (2)فتح  وَالْأَرْضِ 

 احزاب سوره همین درگوید! در جنگ احزاب  یک قسمتی در سوره احزاب هست که معمولاً کسی این را نمی

اگر کسی خواست یک تصویر دقیق از سـال پـنجم    .شود می شروع 9 آیه همین از گفتم که ای آیه 12 آن. داریم
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؛ این جوامعی که در مدینه هستند. بعد احـزاب دارد یـاد   منافقین و قینمعو و مرجفین از هجرت به دست بیاورد

 آورد که  ها می این

 کند خداوند با جنود باد و آب، لشگر کفر را تار و مار می

هـا   بعـد از احـزاب دارد یـاد ایـن     جُنُـودٌ؛  جاَءتْکُمْ إِذْ عَلَیْکُمْ اللَّهِ نعِْمَةَ اذْکُرُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهاَ یاَ (11  12  21)

آورد که وقتی با توطئه یهود بنی نضیر، مشرکین را شیر کردند و دم و دستگاهی درست کردند و تمام قبائـل   می

 یـک  احـزاب  جریان در !آوردیم باد ماها جنودشان را آوردند و  آن تَرَوهَْا؛ لَّمْ وَجُنُوداً رِیحاً عَلَیْهِمْ فَأَرسَْلْناَرا آوردند 

 در مگر. کرد نابود را دشمن تجهیزات شود! بادی همه معمولاً در جریانات تاریخی این گفته نمی  که آمد بدی باد

یعنـی    بـرد؛  بـاد  را شـان  نظـامی  تجهیزات همه ها و خیمه  این و آمد بادی هم احزاب در افتاد؟ اتفاقی چه طبس

 (11  12  22) کند! گاهی اوقات خدا با یک سیستم، تحقیرآمیز برخورد می

 کـه  فرسـتادیم  هم جنودی ؛تَرَوْهاَ لَّمْ وَجُنُوداً ما یکسری جنود فرستادیم که همه دیدند؛ رِیحاً عَلَیْهِمْ فَأَرسَْلْناَ

 2 !دیدند می هم ها بعضی البته و دید نمی کسی

 ملائکه و سپاه رعب: جنود نامرئی خداوند

ثُمَّ أَنَزلَ اللّـهُ سَـکِینَتَهُ علََـى رسَُـولِهِ وعَلََـى      هستند  ملائکه هاست؛  که نوعاً برای یهودی ،قرآن درجنود نامرئی 

ها  کلاً روی یهودیسپاه رعب و معلوم است که یک  هست رعب. استالهی  سکینه جنود نامرئی و ؛(32) الْمُْْمنِِینَ

کـه معـروف اسـت کـه جهـود و       اینآید!  ترسند و این از قرآن به دست می ها بدجور می فعالیت ویژه دارد که این

  جا داشته باشد! ها ترسو هستند، بعید نیست ریشه در این یهودی

شما پاراگراف را درست  .خورد ولی جریان حق شکست نمی ،دنشو حق جان به لب میاهل بله ( 11  19  22)

های  ها بحث ؟ نه! اینشود خورد، یعنی کشته نمی گویید شکست نمی آیا وقتی میدر پاراگراف جنگ تعیین کنید. 

 یـا  ،شـوی  مـی  شـهید  و شـوی  مـی  کشـته  یـا  است کهاحدی الحسنیین های فردی قاعده  فردی نیست. در بحث
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إِن  ترسـید؟ چـرا ناراحـت هسـتید؟     دهد که چرا می جور تذکرات را به جامعه مسلمین می ن این. در قرآکشی می

وَتَرْجُونَ  که تفاوت این باآید  ها هم دردشان می  آن ،اگر شما دردتان آمد؛ تَأْلَمونَ تَکُونُواْ تَأْلَمُونَ فإَِنَّهُمْ یَأْلَمُونَ کَماَ

تا  2اا که ما شما نگران این نب. ندندار ها این که یددار خدا به امیدی ؛ شما یک(112)نسـاء   مِنَ اللّهِ ماَ لاَ یَرْجُونَ 

  11  12) هـا ندارنـد!   شما یک چیزی دارید کـه آن تا کشته دادند ولی  2ها هم  کشته در جنگ دادیم، خوب آن

11) 

آید و  ها می خطاب به مْمنین بوده که نصرت نبوده که نوعاً افهام آن را نکشد! برای عالم به هر جهت ضوابطی

دیدند؟ مگـر   ها شما را دوبرابر می آن در جنگ بدر جا نصرت خدا آمد؟! مگر ندیدید که گوید  مگر ندید که آن می

ایستاده بودند و با یک باران زیر پای شما سفت  رملها روی  ندیدید که شما روی زمین سفت ایستاده بودید و آن

هـا را.   چه کار کردم؟ بحث این است که شما بفهمید ایـن وعـده   پای آنان گل شد؟! دیدید با یک بارانبود و زیر 

اسـت بـه نـام سـنن      هـایی  کند. اصلاً یک بحـث  ن مطرح میقرآهای تاریخ را  لهی و سنتهای ا برای همین سنت

 شـود.  شـود و گـاهی نمـی    جور نیست که قانونی نباشد و گاهی می تاریخی؛ یعنی این اصلاً قاعده تاریخ است. این

(21  13  11) 

. خداسـت  سـنت  و وعـده  ایـن  هیچ هم نگران نباشید! .رسد می ها نصرت بایستید مستدام حق جریان در شما

ها متوجه این بشـود کـه نکنـد مثـل جریـان       رسد و این به خاطر این است که همه دل البته گاهی به مو هم می

 بشود؟!  کَثْرَتُکُمْ أعَْجَبَتْکُمْ إِذْحنین 

 پیروزی( =شکست / اعتماد به خدا   =معادله )اعتماد به نفس 

اند. مـا اعتمـاد بـه نفـس      این مفهوم اعتماد به نفس یک مفهوم جعلی است که داخل ما آورده (11  12  12)

این چیز خوبی  ،.استتجهیزات نظامی فراهم کردن  به نفس  منظور از اعتمادنداریم! ما اعتماد به خدا داریم! اگر 

و این کار اصلاً  کنیم می ت که داریم روی خودمان حساب، اما یک موقع هساست و اسم  اعتماد به نفس نیست

اگـر از ایـن نـوع کارهـایی      بله حساب بکنید!های الهی  وعدهصبغه دینی ندارد! روی خودتان حساب نکنید! روی 
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 جنـگ  بـرای  روی می که موقعی ؛کَذَعضّ عَلَی نَواجِ  2که داد می آموزا حنفیه محمد به امیرالمْمنین که باشد

 کن نگاه را سپاه انتهای واقصی  ؛إرمِ بِبَصَرِکَ أقْصَیَ القَوْم .قاطعیت شدت از بده فشار هم به محکم را هایت دندان

 امـا  شی بروی تا انتهای سپاه!خواهی بکُ که انگار می یک جوری نگاه کن یعنی ؛کنی حمله خواهی می که موقعی

جا از جاهایی است که خدا وعـده   ام، اتفاقاً این تا تجهیزات درست کرده 2اعتماد به نفس به این باشد که من اگر 

هـای الهـی    روی این چیزهـا حسـاب نکنیـد! روی وعـده     .خودتان به یددش مغرور ِذْ أَعْجَبَتْکُمْ؛إدهد.  شکست می

 (11  12  22) حساب بکنید!

 عطیل کردن قرآن و دینحصر اجرای احکام در معصوم یعنی ت

که فرمانده کل قوا و نماینده امام زمان یک مسیری را تعیـین کـرده، در ایـن     فهمید می که حقی قدر همین

رویـم.   هـا مـی   ها حواله دادند و ما هم دنبال همین حرف خودشان ما را به این حرفمسیر حرکت کن و برو جلو! 

ها که آخر جنگ  رفتند؟ باید بنشینیم پای درد دل این رزمنده ها در جنگ چه جوری پی  می رزمندهامام و مگر 

ها! وگرنه فرد هر چقدر به حق  چه شد که اسلحه را زمین گذاشتند؟! یکعده کم آوردند و گذاشتند گردن رزمنده

به این تعدادها نیست. در جنـگ حنـین   گاهی ( 11  12  12) بالاتر!های الهی  نصرت  تر، ها خالص نیت تر و  نزدیک

 در آخر با وجود سه چهار نفر جنگ مغلوبه شد! که بعد مْمنین سکینه پیدا کردند و آمدند. در سوره احزاب دارد  

؛ دیگـر  الْأَبْصـَارُ  زَاغـَتْ  وَإِذْ ؛ از بـالا و پـایین بـه سـمتتان حملـه کردنـد      مـِنکُمْ  أَسْفَلَ وَمِنْ فَوْقِکُمْ مِّن جاَؤُوکُم إِذْ

 هـای  گمـان  حتـی  ؛الظُّنُونَـا  بِاللَّهِ وَتَظُنُّونَ ؛ جان به حنجره رسیدالْحَناَجِرَ الْقُلُوبُ وَبَلغََتِ هایتان سیاهی رفت چشم

ها حساب نکنید و بگویید معصوم که رفت همه چیـز   خواهد بگوید که اگر شما روی وعده می. کردید خدا به بدی

 ! سال پی  است 1211ن مالگویند این قرآ ت که میاس نها عبارة اخرای همی این رفت؛ 

وَکَانَ حَقًّا عَلَیْناَ نَصْرُ  که آیه دارد  در حالی !رسدن الهی های وعده آن دنکن که. خدا به شدند گمان بد عده کی 

؛ شـما  (2)محمـد    وَیُثبَِّتْ أَقْـدَامَکُمْ إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ تردید!   رسد بی های الهی می ؛ وعده(229)روم   الْمُْْمنِِینَ

 گذاری جاهای سفت است. بینی جاهایی که پا می کند. آن وقت می خدا جای پایت را سفت می  نصرت الهی بکن،
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 نصر مؤمنین را خدا به گردن گرفته است

فرمانده  احد جریان درخلوص خواست؟ بحث این است که  بحث خلوص نیست! کی (11  11  19) )سْال(

آن  باید بنشینیم تحلیل بکنیم که چرا در کردی! نباید ول می را تنگه همین! تو تنگه را رها نکنید!  گفت کل قوا 

؛ وَلَقدَْ صدََقَکمُُ اللّهُ وعَدْهَُاز همان اول دارد که  در حالیجنگ که عده زیادی تنگه را ول کردند، شکست خوردند؟ 

 فرمانده فرمان از واقع در ؛(123)آل عمران   إِذاَ فشَِلتُْمْ وَتنََازعَْتمُْ فِی الأَمْرِ وعَصََیْتمُ حتََّى اا را کرد، خدا صدق وعده

 زیادی عده آمد، پی  که غنایم بحث. نبودند هم عده همان که داریم حتی و کردند تمردّ و سرپیچیدند قوا کل

در آیات فقط  و صحنه دیگر دینی نبود. شد عوض صحنه اصلاً. غنایم سراغ رفتند و کردند رها را جنگ

کشد که یادتان باشد که من  کند و به رخ می ها را هم گزارا می وعده  کند، را گزارا نمی ی جنگها صحنه

گوید که نصر مْمنین  های تکمیلی می گوید بلکه با گزاره نه تنها این را می  ام را در این جنگ محقق کردم، وعده

های جالب و  ها را حمل بر حرف کنم و الا بایداین گزاره من نصرت میبکنید نصرت الهی به گردن ماست. شما اگر 

ید این جنگی که در بین گیرید می ! این جور نباید بشود. شما برایند که میالهیسنت  خوشی بکنیم نه قانون و دل

 (11  31  31) آن تمرد کردید از حرف پیامبر، دیگر جنگ دینی نبوده، پس شکست خوردید.

 روحیه شهادت طلبی دشمن را به زانو درآورده است

احـدی الحسـنیین    ها خطاب به جمع است و به فرد نیست. فرد متـدین در برابـرا   )سْال( اصلاً این خطاب

بر دامن کبریایی پیامبر ننشیند گردی. پیغمبر کار خودا را انجام داده و آن فرد هـم   است، لذا هر اتفاقی بیفتد

ها بگویید که  بروید به آن اند وحیه دشمن گفتهبرای همین برای تضعی  ر (11  31  29) یا کشته، یا کشته شده.

خواهید به دست بیاورید؟ ما کـه بـه احـدی     چه چیز می؛ شما (23)توبه   قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِناَ إلِاَّ إحِْدَى الْحسُْنیََیْنِ

گفتند  بوده و میتضعی  روحیه دشمن  بسیار باعث در تاریخ دانید که این جمله همیشه رسیم. می الحسنیین می

گوید  من  هر اتفاقی بیفتد او می خواهید درگیر بشوید؟ با کسی که منطق  احدی الحسنین است چه جوری می
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های ما کـه همـدیگر را بغـل     ها درگیر شد. مثل این رزمنده شود با این این به لحاظ روحی نمی پیروز شدم! بنابر

 (11  32  11) خواهید؟ تر شما می ای از این عالی گفتند دعا کنید ما شهید بشویم! چه روحیه کردند و می می

شود بـه آن   یزی که میهای مربوط به جامعه است. این چ ولی آن چیزی که برای جامعه مسلمین است گزاره

ای اسـت کـه امیـر     های الهی خواهد رسید. ایـن همـان جملـه    جامعه گفت. این جامعه اگر پافشاری بکند نصرت

 در کـه  دارنـد  المـْمنین  امیـر . وسط  دارد gap یک مْکُرْصُنْیَ اللهَ اورُصُنْتَ نْإ ی این آیه گویند که المْمنین می

 ـلّی اللَاً عَیَضّوَمُ یماًلِسْتَوَ اناَیمَإ لاّا إنَیدُزِیَ امََ انَامَمَعْأوَ انَائَآبَ لُتُقْنَ اللهِ سولِرَ عَمَ انَّکُ دقَلَ  در باره صفین 22 خطبه  مِقَ

 ـلَوَگوینـد    بعـد مـی   .دین خاطر به را همه کشتیم می ما و ؛وِّدُالعَ ادِهَی جِفِ اًدّجِم وَالألَ ضِضی مَلَراً عَبْصَوَ  ـ دْقَ  انَکَ

ها مثل دو گاو جنگـی   ؛ ایننِیْلَحْالفَ ولَاصَتَ لانِاوَصَتَیَها  ؛ یک نفر از ما و یک نفر از آنناوِدّعَ نْمِ رُالآخَا وَنّمِ لُجُالرَّ

 ـفَ شـود؟  ؛ که چه کسی بالاخره این وسط کشته میونِنُالمَ أسَکَ هُبَاحِی صَقِسْا یَمَأیُّهُزدند  همدیگر را می  ـرّهً لَمَ ا نَ

. رفـت  کشتیم. بالاخره جنگ اینجوری داشت جلو می کشت، یا ما او را می ؛ یا او ما را میانّنا مِوِدّعَة لِرَمَنا وَوِدّعَ نْمِ

 ـ جنگـیم  دید مـا صـادقانه مـی    دید و می خدا صدق ما را می وقتی ؛انَقَدْصِ اللهُ یَأرَ امّلَفَ جاست این gap این  لَزَأنْ

جـوری   ایـن  یعنـی  ؛رسید و شکست بـرای دشـمن   خدا به ما می نصرت موقع آن ؛رَصْالنَّا نَیْلَعَ لَزَأنْوَ تَبْکَا الْنَوِدُعّبِ

 دارد طبیعـت  معتقـدیم  یـک فلـز    ،منگنـز  عنصر یک سر ما (11  32  11) قاعده باشد بی نیست که حق و باطل

 و حـق  جریـان  سـر  اما آوریم، برای  جا گیر می مندلی  جدولنشینیم در  و می کند می عمل مند قانون مشابه و

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباَطِلِ فیََدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ   گوید  که خود خدا می در حالی ،اا نیستیم دنبال ضابطه باطل

؛ چون ایـن  ترکد می که وقتی بزنی تو مغزا حباب مثل باطل   شود می کوب دماغ و کوب مغز باطل ؛(11)انبیاء  

اما مهم این است که در  ،سال دیگر بترکد31ممکن است . بزن را ضربه و کن جرأت فقط باطل بود، چیزی نبود! 

 (11  32  12) وجود دارد. صِدْقَناَ اللهُ رَأیَ فَلَماّاین قضیه یک 

 چرا فلسطین بر اسرائیل پیروز نشد؟
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 دیـدیم  می کردیم؛ ها را ما دنبال می دبیرستان که ماجرای ایندر جریان فلسطین و اسرائیل از ( 11  32  32)

هـا باطـل مغزکـوب     با این .گفت به اسرائیل می« تو»یک موقع یاسر عرفات یک   کنند، یک موقع با هم رفاقت می

یک موقع بترسـد از ایـن   یک موقع بجنگد و ود که یک موقع آدم با باطل دست دوستی بدهد و ش  نمی شود! نمی

فمََثَلُهُ کمََثَلِ الْکلَْبِ إِن تَحمِْلْ عَلیَْـهِ یَلهْـَثْ أَوْ   قول قرآن و کاری هم ندارد! به  کند مرتب دارد پارس می سگی که

کند. کار سگ چیست؟ پارس کردن!  کند، عقب هم بیایی پارس می ؛ جلو بروی پارس می(122)اعراف  تَتْرُکْهُ یَلهَْث 

های خدا را چه جـوری ببینـیم؟    مغزکوب شد! دیگر ما وعده لبنان الله حزب اما همین اسرائیل با یک ک  دست

 چـی  هـا  آن! شـکر  بـا . ساختند می بمب شکر با داشتند ها این اسرائیل چه چیزی کمتر از حزب الله لبنان داشت؟

 خوب یعنی ترسید دیگـر!  جلو نیامد!  حالا ممکن است تحلیل کنید که اسرائیل نزد! !داشتند چی ها این ؟داشتند

هایشان را خراب کردند و  ؛ زدند به دست خودشان خانه(3)حشر   یُخْرِبُونَ بُیُوتَهُم بِأَیدِْیهِمْ ی قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَوَقَذَفَ فِ

 (11  39  21) .این رعب هم سپاه خداست

ضابطه ببیند. حق همیشه پیروز اسـت    ها آدم عالم را در جریان حق و باطل بی این جور نیست که در تحلیل 

هـا بخواهنـد اسـرائیل را مغزکـوب بکننـد؟       آیا ما دیـدیم کـه ایـن   اسرائیل و فلسطین بینی و بین الله در جریان 

اند! اما همان موقع که حزب الله پـای کـار    نبودهبینید همیشه دنبال سازا و صلح بودند و در جنگ پای کار  می

 (11  21  31) شود وعده الهی! این می چه که شد! و همه دنیا تعجب کردند و آمد، دیدید که شد آن

 برای حکومت و فرماندهی عصمت لازم نیست!

گویند معصـوم را بـا    که بزنند همه چیز را خراب بکنند! هی می برای این بهانه برایشان شده عصمت ها بعضی 

. الا لـیس  و اسـت  لازم تکوینی ولایت برای عصمت است؟ لازم عصمت بحث گفته کی غیر معصوم مقایسه نکن!

 قـوا  کـل  فرمانـده عصمت برای آوردن احکام لازم است و لیس الا!  برای حکومت کردن که عصمت لازم نیسـت.  

خواهد. بابت هر  وکیل شدن که عصمت نمی. دلازم ندار عصمت که شدن امام نایب. خواهد نمی عصمت که شدن

که همه چیز برود روی هوا! قرآن هم اگر در فضای عصـمت باشـد،    کشند برای این چیز بحث عصمت را پی  می
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آن وقـت   ل کنیـد، آن وقت جنگ خودمان و جنگ حزب الله را یک جور دیگر تحلی سال پی  است. 1211مال 

ن بخوانید و به خود بقبولانید که حق پیروز است و باطل با این زاویه دید قرآشود یک دنیای هردمبیل! بروید  می

رست کنیـد! جـوری   بندی را د ها پاراگراف از این وعدهسال هم طول بکشد!  31مغزکوب است، حالا ممکن است 

کـه مـا مقاومـت     روی مقاومت پیروز شد!  و این را جامعه بفهمدبندی کنید که معلوم بشود این جامعه  پاراگراف

  (11  23  11) !کردیم و پیروز شدیم

 صلوات!                                                                                                   

                                                           
 . در بحث انسان کامل این بحث گذشت. 1

دند و . در جریان ولایت فقیه هم همین است که عده کثیری هستند که هیچ موضعی ندارند. یک آمارگیری در جامعه نمونه یعنی دانشگاه امیرکبیر کر 3

درصد است. خود آن ضدها هم از این آمار تعجب کرده بودند و فکر  2و  2زیاد است، دیدند ضد ولایت فقیه در حد که ضد ولایت فقیه  برخلاف ادعای این

ها توهم است! در این  ها این تفاوتند؛ یعنی اصلاً نسبتی با موضوع ندارند خیلی وقت کردند تعدادشان اینقدر کم باشد! چون یک عده هستند که کاملاً بی نمی

دانیم ضد چه هستیم! کسی را که ضد است اول باید روشن  کرد که با  گفتند ما نمی ب بود که بین خود این ضدها هم دعوا بود، تازه بعضی میآمارگیری جال

 چه چیزی ضد است؟! که بداند با چه کسی ضدیت بکند!

توانید اشکال کنید! و قبول کردند. گفتم  نفت از اموال  نتیجه نمیدر  کردیم گفتم اگر در صغری و کبری توافق کردید، دیگر . ما در دانشگاه داشتیم بحث می 2

کند. گفتند  که گفته؟ گفتم   ها گفتند  چه کسی گفته؟ گفتم  خود امام معصوم. بعد گفتم این اموال را هرجا مصلحت بداند خرج می امام معصوم است. این

است؛ یعنی اموال متعلق به خودا را  در جایی که مصلحت اقتضا بکند، خرج کرده و به این قضیه خود امام معصوم. نه تنها گفته بلکه این کار را انجام داده 

جا که  کردند. به این کرده است. در زمان امام هادی وکلا همین کار را می هزینه می کرده است،  کرده است و در جاهای مختل  خرج می هم کشوری نگاه نمی

 ست!رسیدیم گفتند  پس امام، معصوم نی

اا  بیند و هم چشم برزخی جا را می افتد؛ یعنی هم این ای وجود دارد که روی هم می های منامیه دانید که یک بحثی در عرفان هست که بعضی حالت . می 2

زند. البته این  رد در میشنوید که کسی دا بیند و هم در عالم بیرون می خواهد بیدار شود هم خواب می شود؛ مثل حالت چرت، در لحظاتی که آدم می باز می

گیرد و می برد  خودا دو تا مدل دارد. یک مدل  این است که نفس شما به دلیل این که الان حضوری در عالم پیدا کرده، این ادراک در زدن را از بیرون می

ها هستند و ملائکه  ماشین گوید  که دیدم مردم و زند اما یک مدل این است که علامه می بینید کسی در خواب دارد در می کند و خواب می و انشاء خواب می

افتد؛ در این حالت فرد از خارج به طور کامل نبریده و به خواب هم وصل است که در اصطلاح به  هم هستند، این حالتی است که خواب و بیداری روی هم می

افتد و شخص کاملا به عالم برزخ وصل  بریدن  از عالم واقع اتفاق میگویند. در احوالات علامه از این حکایات هست. اما گاهی با  می« حس مشترک»این 

 دهد از باب همین حس مشترک است. ها نشان می که حضرت جای یاران  را به آن گویند. در حادثه شب عاشورا این می« مثال منفصل»شود که به آن  می
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